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  »یعرفانآموزه هاي نقد و بررسی تقریر ابن سینا از «
  1منیره سید مظهري

 :چکیده

ابن سینا، رئیس فیلسوفان عالم اسلام، با اینکه در قرون وسطی زندگی می کرد، ولی هرگـز  
ان دوره تجدید حیات علمی و او همچون فیلسوف. و اندیشه قرون وسطایی نداشته استروحیه 

مـی   تجربـه و  عقـل فرهنگی ، مخالف هر نوع تحجر و تقلید بود و سند درستی هـر امـري را   
امکان مـی نهـاده    ۀشناخته و براي انکار چیزي تا دلیل و برهان روشنی نمی یافته، آن را در بوت

می دانسته و در برخی ممکن  قلاز نگاه عرا شهود عرفا و کرامات اولیا  ،این عالم بزرگ. است 
با این وجود از مطالعه احوال . از رسالات و کتاب هایش به توجیه فلسفی آن ها پرداخته است

سیر و سلوك نپرداخته و راه و روش صوفیان را در پـیش   هو آثار وي بر می آید که او هرگز ب
  .نگرفته است

  : ها لید واژهک
  .،عشق الهیمقامات عرفا وکرامات  استدلال، شهود عرفانی، ابن سینا،عرفان،عقل و

                                                
ــ 1 ــران         ـ ــرج، ای ــلامی، ک ــگاه ازاد اس ــرج، دانش ــد ک ــلامی، واح ــت اس ــفه و حکم ــروه فلس ــیار گ . دانش

msayyidmazhari@yahoo.com 
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 پیشگفتار

موضوع عرفان ابن سینا یکی از موضوعات جالب توجه و بحث انگیـز اسـت کـه از زمـان     
 متفاوت آن نظرات مختلف و ةواقع شده و دربار خود ابن سینا تا کنون مورد بحث اهل تحقیق

  .پدید آمده است
م النفس ابن سینا و تطبیـق آن بـا روان شناسـی    در نوشته اي با عنوان عل سیاسیعلی اکبر 

ة عقول و دخالت آنهـا در چگـونگی حصـول    جدید، با استناد به نظرات عرفانی ابن سینا دربار
معرفت االله و وصول به حق بیان دارد که این فیلسوف بزرگ نسبت به اشراق و کشف و شهود 

اگـر چـه ایـن     ر او بی تأثیر نبودهعقیده مند است و حکمت افلاطون و نوافلاطونیان نیز در فک
  .)130: 1359سیاسی،(دباشعرفان، از نوع عرفان متعارف ن

بدیع الزمان فروزانفر در بحثی پیرامون بوعلی و ارتباط وي با تصوف، ضمن تأکید براینکـه  
از اوایل قرن پنجم حکمت به تصوف نزدیک گردیده و جمعی از متصوفه و حکماي قرن پنجم 

ینا که فصلی در مقامات عرفا ضمیمۀ کتاب اشـارات کـرده و عـین القضـاه کـه      مانند ابوعلی س
تصوف را با فلسفه جمع کرده بود، مقدمات ارتباط این دو رشته را فراهم ساخته و در ایـن راه  
خدمت شایانی به تصوف کرده اند اشاره می کند که با این همه کسی مانند ابـن سـینا را نمـی    

  ).125:همان(صوفیان شمردتوان از طبقۀ سالکان  و 

سعید نفیسی در کتاب پور سینا اشاره می کند که ابن سینا به تصوف روي آورد اما تصوف 
در افکار او یک عقیده عارضی است که سبب جلوة اصول عقاید اوسـت ولـی اسـاس و پایـۀ     

  ).8: 1333نفیسی،(افکار او نیست

تصوف در عصر ابن سینا موضوع لازم است نخست اشاره اي به وضع  جهت روشن شدن
داشته باشیم و پس از آن به سراغ آثار ابن سینا رفته و موضـوع را در لابـه لاي آثـار او جویـا     

  .شویم
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  :عصر ابن سینا و معاصران صوفی او
معتزله که مسلمانان عقل گرا  ۀفرق. ران رواج تصوف در جهان اسلام بودعصر ابن سینا دو 

: 1372حلی،(اعتی از آن ها کرامات اولیا را انکار می کردندو به اصطلاح روشنفکر بودند و جم
کلام اشعري و ماتریدي که بـا کرامـات و اعمـال خـوارق عـادات      . تضعیف شده بودند  )275

سازگاري داشت رواج یافته بود و صوفیان نامداري که از مشایخ طریقت به شمار می آینـد در  
و چنانکه گفته خواهد شد بعضی  خواهیم برد این عصر زندگی می کردند که ذیلا از برخی نام

  :مصاحبت و مکاتبت هم داشتند ابن سینااز این بزرگان با 
صوفی اشـعري  )  390یـا 380متوفی (ق محمد بن ابراهیم بخاري کلاباديابوبکر بن ابی اسح -1

  » التّعرف لمذهب التصوف « مولف کتاب معروف 
مولـف کتـب    ) 412متوفی ( ري می نیشابوابو عبدالرحمن محمد بن حسین بن موسی سل -2
  ، از جمله حقایق التفسیر و طبقات الصوفیه متعدد
معـروف بـه ابـن     ) 404متـوفی  ( ابوالحسین علی بن عبداله بن حسن بن جهضم همدانی  -3

: 1333نفیسـی، (ده کتاب بهجـه الاسـرار فـی التصـوف    جهضم شیخ صوفیه عصر خود و نویسن
118-122(   
یکـی از اکـابر مشـایخ     ) 425متـوفی  ( بن جعفر یا علی بن احمد خرقانی ابوالحسن علی  -4

  )174: 2،ج1346عطار،(طریقت
معروف بـه ابـونعیم مولـف کتـاب حلیـه الاولیـا و طبقـه         ) 430متوفی ( احمد بن عبداالله  -5

  )120: 1333نفیسی،(ءالاصفیا
یخ صوفیه که با ابن سـینا  یکی از اعاظم مشا ) 450متوفی ( ابو سعید فضل اله بن ابوالخیر  -6

  ).209: 1386ابن منور،(است مکاتبه و به احتمال قوي ملاقات نیز داشته
: 1341ابو روح لطف االله،(و حالات و سخنان شیخ ابو سعید )همان(از روایت اسرار التوحید

 ،آن ها مکاتبه و مراسله بوده است ، که پیش از دیدار این دو بزرگ میان، استفاده می شود)116
، که می خواهـد  ه اصطلاح طراح سوال ابو سعید استو جالب اینکه سوال کننده و آغازگر و ب

 ابن سینا،گفتنی است که به روایتی .ۀ ابن سینا استفاده کنددر حل مسائل فلسفی از علم و فلسف
  .ابو سعید بدان کتاب افزوده است ةنمط نهم و دهم اشارات را هم به اشار

، و وقـوع هـر امـر    ه به دنبال تحقیق و پژوهش می بودکه بوعلی هموار، از آنجا اما ملاقات
عجیبی را ممکن می دانست و چنانکه اشاره شد در زمان وي تصوف رواج کامـل داشـت و از   
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، ه بر خلاف عادت می بود نقل می شدصوفیه حالات عجیب و شگفت آوري به نام کرامات ک
ولی صورت ملاقات . و با وي سخن گفته باشد بعید نیست که وي به دیدار ابوسعید هم رفته 

شیخ با ابو سعید آنچنانکه محمد بن منور یکی از اعقاب ابو سعید در کتاب اسرار التوحید فـی  
ابن سـینا   ،زیرا طبق مضمون این نقل ،مقامات الشیخ ابی سعید نقل کرده مسلما نادرست است

، و مهم تر از همـه ایـن   ارش می شتافتهشده و اغلب به دید ، مرید وياز بوسعید کراماتی دیده
و عرفانی با هم  دو قطب بزرگ پس از سه روز خلوت و صحبت با یکدیگر در مسائل فلسفی

چون از بوعلی پرسیدند شیخ را چگونه یافتی پاسخ داده هر چه من می « ، که به توافق رسیدند
، که هر چه مـا  او پایخ داده علی را چگونه یافتیدانم او می بیند و چون از بوسعید پرسیدند بو

یعنی ابن سینا پس از دیدار بوسعید صوفی شـده   )260: 1386ابن منور،(».می بینیم او می داند 
و گذشته از این میان آن ها جز در طریق که ابوعلی اهل عقل و فلسـفه بـوده و بوسـعید اهـل     

ینا هرگز اهل سیر و ن سبدر صورتی که ما می دانیم ا. شف و شهود هیچ اختلافی نبوده استک
، بلکه در طول تـاریخ تمـام   نبوده و نه تنها بوعلی و بوسعید سلوك و صوفی به معناي متداول

فلاسفه با تمام عرفا در مسائل اساسی اختلاف عقیده داشته و در هر موقعیتی که پیش آمده بـه  
  . جانب عرفا بوده است و تجهیلات ازانتقاد و تجهیل یکدیگر پرداخته اند که البته اکثر انتقادات 

شیخ فرید . حسن خرقانی نیز ملاقات داشته استابن سینا با شیخ ابوالعلاوه بر بوسعید گویا
حاصل حکایت این است . کایت این ملاقات را نقل کرده استح ءالدین عطار در تذکره الاولیا

، بـدین  ی بینـد ن می کند و از وي کرامتـی م ـ شیخ ابوالحسن عزم خرقا ةکه بوعلی سینا به آواز
گـاه  ، نایواري می شود تا آن را عمارت کنـد صورت که ابوالحسن در حضور ابن سینا بر سر د

، اما پیش از یزد تا آن تبر به دست وي باز دهد، بوعلی بر می ختبر از دستش به زمین می افتد
ایـن  بوعلی چون . آنکه بوعلی بدان جا برسد ، تبر خود برخاسته و به دست شیخ باز می شود

می بیند یکبارگی از دست می شود و تصدیقی از این بدین حدیثش پدید می آید ، تـا بعـد از   
زیرا اما این حکایت هم درست نمـی نمایـد،   ).174: 1346عطار،(آن طریقت به فلسفه می کشد

که ابن سینا دست از فلسفه و علم کشـیده و بـه جـاي تفکـر و تعقـل بـه       این است  لازمه  آن
  . د که به نظر بسیار بعید می نمایدت پرداخته باشمجاهدت و ریاض

حکایت مریـد شـیخ ابوالحسـن    «این واقعه را تحت عنوان )1001: 1382مولوي،(مولانا نیز 
  : آورده و در آغاز حکایت او را درویشی از طالقان معرفی کرده است » خرقانی
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ــان  ــهر طالقـ   رفـــت درویشـــی ز شـ
  

ــان     ــین خارقـ ــیت بوالحسـ ــر صـ   بهـ
  

هـم  ار بعید است که مقصود مولانا از این درویش ابن سینا بوده باشد و اگـر باشـد   ، بسیاما
ي عطار است که اعتبار چندانی ندارد مخصوصا که عطار داستان منبع نقلش همان تذکره الاولیا

بـا درسـتی و نادرسـتی آن کـاري     آغاز کرده تا اشاره کند کـه وي را  » نقل است «  ۀرا با جمل
ر هـم بودنـد ملاقـاتی رخ داده    است میان ابن سینا و خرقانی کـه معاص ـ  خلاصه ممکن. نیست
  .ولی صورت حکایت عطار درست نیست. باشد

   :نظر تحسین آمیز عرفا نسبت به ابن سینا
براي وي جایی ، ابن سینا را از خود ندانستند و در طبقاتشان با اینکه عرفا و صوفیان بزرگ

، علم و حکمـتش را تصـدیق کردنـد و همـواره بـا      طایفهو مقامی قائل نشدند، اما جمهور این 
 نگریستند و او را نماد و نمونۀ کامل علم و فلسفۀ تعظیم و تکریم و نظري تحسین آمیز به وي

زمان و گاهی مولی و رئیس خود شناختند تا آنجا که احیانا در حل مشکلات فکري با تکریم و 
بـراي نمونـه نخسـت بـه نامـه اي از ابوسـعید        ما. ترام از وي یاري و ارشاد خواستنداداي اح

  . ز او طلب هدایت و ارشاد کرده استابوالخیر صوفی نامدار زمان وي استناد می کنیم که ا
: شـیخ در جـواب نوشـته اسـت      .مرا ارشاد کن: ارشدنی ":د به ابوعلی نوشته استابوسعی

فـت الّـا بمـا وراء     تلتن لاأالدخول فی الکفـر الحقیقـی و الخـروج عـن الاسـلام المجـازي و       
ن إن کنت وراء هذا فلست مومنـا و لا کـافرا و   إحتی تکون مسلما و کافرا و  الشخوص الثلاثه،

ن لا قیمه لک و لا نقد لـک  أنت تعلم أن کنت جاهلا فإو . فأنت مشرك مسلم اذکنت تحت ه
کفـر  "ت شـطحا چنانکه قبلا اشاره شد بـو علـی    )39: 1400ابن سینا،(".من جمله الموجودین

ستر االله عنک ظاهر الشرّیعه و کشف : را از سخنان حلّاج که گفته بود  "حقیقی و اسلام مجازي
 )63: 1383ماسـینیون، (ر خفی و حقیقه الکفر معرفه جلیهلک حقیقه الکفر فانّ ظاهر الشرّیعه کف

  . ین صورت به شطح گویی پرداخته استگرفته و بد
در کتابش به ن را ستوده و آ، از مضمونش اطلاع یافته د رسیده وبوعلی به بوسعی ۀچون نام

وصل الیه عمـر مائـه الـف سـنه مـن      أو صلتنی هذه الکلمات الی ما أ ":نام مصباح نوشته است
ه عبـادت  مرا به جایی رسانید ک )کلمات ابن سینا(یعنی این کلمات  )177: 1382اشکوري،("ادهالعب

 ۀمقصود از کفر حقیقی همان است که در آی ري،طبق نوشتۀ اشکو .عمر صد هزار ساله رسانید
مقصود از اسـلام مجـازي    مذکور است و) 257/بقره("و من یکفر بالطاغوت و یومن باالله"ۀ مبارک
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مراد از اشـخاص سـه    .مده استآ) 14/حجرات("لکن قولوا اسلمناو"ۀمبارکۀ همان است که در آی
اینکه التفات نکند مگر به ماوراي .عراف است ا، اصحاب دوزخ و اصحاب ، اصحاب جنّتگانه

اشخاص سه گانه، تا مسلم به خدا و کافر به ما سوي االله باشـد و از اهـل االله و خاصـان خـدا     
گردد و اگر بعد از التفات به ماوراي اشخاص سه گانه بر آن حال باقی باشد نه مسلم اسـت و  

مراتب اشخاص سه گانـه باشـد   نه کافر زیرا که از اطلاق این دو اسم مبرّاست و اگر در تحت 
و اگر جاهل به ایـن مراتـب   . مشرك است به اعتبار التفات به غیر و مسلم است به اعتبار انقیاد

تین و أن بـراي تکمیـل نش ـ  داشت و از جملۀ کسـانی کـه وجودشـا   باشد هیچ ارزشی نخواهد 
   .)178و177:همان(سعادتین است به حساب نخواهد آمد تحصیل

لقضاه عارف سرشناس قرن ششم، این نامه را در کتاب تمهیدات خود گفتنی است که عین ا
معنی کلمـات   هرگز آورده و تا توانسته از ابن سینا ستایش کرده حتی نوشته است که ابوسعید

   ).250و249: 1370همدانی،(بوعلی را نچشیده است
، بـا  خ دادهالرئیس سوال شـده و او پاس ـ  نکیر و منکر هم که از شیخ ۀ، در مسئلعین القضاه

محجوبان روزگار همۀ «:یم شیخ پرداخته و چنین نوشته استعباراتی با شکوه به تحسین و تعظ
در یک لحظه به هزار شخص چـون تواننـد    )نکیر و منکر(، که دو فرشته را این اشکال آمده است

منکر هو ال: این معنی را عالمی بیان کرده است در دو کلمه آنجا که گفت ابوعلی سینااما  .رفتن
نی عدریغا از دست این کلمه که چه خوب گفته است ی. العمل السئی و النکّیر هو العمل الصالح

نگرد صفات خود مرد در. خصال حمیده بود ۀخصال ذمیمه باشد و عقل و دل آین ۀکه نفس آین
د او را بیند که تمثلّ گري کند، وجود او عذاب او آمده باشد پندارد که آن غیر می باشد آن خو

انمّـا  «: و آنجا که شرح عذاب گور کرد فقـال باشد و از او باشد اگر خواهی از مصطفی نیز بشن
   )289:همان(»هی اعمالکم ترد الیکم

او یت زیارت از ابن سینا سوال کرده،ابوسعید در نامه اي دیگر که از سبب اجابت دعا و کیف
یا افضـل  . علیک و برکاته و تحیاته سلام«: د خوانده استرا افضل متاخرین، مولی و رئیس خو

 شـیخ   و »...الخیرات لذتّک و افاض حکمته علیـک االله تعالی فی عمرك وزاد فی المتاخرین مد
در جواب با همان اصطلاحات مشّائی و روش فلسفی اجابت دعا و کیفیت زیـارت را توجیـه   

  .)339: 1400ابن سینا،(کرده است
صوفی شیعی وحدت وجودي پیرو ابن عربی به تعظیم  عارف و )782:متوفی(سید حیدر آملی

 ةشیخ و رئیس حکما شناخته و این عبارت مطنطن و با شکوه را دربار و او را ابن سینا پرداخته
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نقل عن شیخهم و رئیسهم افضل الحکماء المتقـدمین و المتـاخرین، اکمـل    «: وي نگاشته است
  ).480: 1391آملی،(»االله روحه العقلاء الاولین و الاخرین الشیخ ابی علی قدس

حکیم اکمل الدین موید الدین نخجوانی که «: در مناقب العارفین آورده است که افلاکی هم
معاصر و دوست حضرت مولانا و شیخ الاطباي دولت سلجوقیه روم بود حکایتی کرد و گفت 

ت االله علیـه  ست که اگر بعـد از مصـطفی صـلوا   ا که به اتفاق حکماي ماضی و حال اعتقاد آن
  . )500: 1375افلاکی،(»پیغامبري آمدي و ممکن بودي حقیقت ابن سینا خواستن بود

در کتاب ریاض السیاحه خود با عبـارت  نیز بدین شیروانی صوفی نعمه اللهی حاج زین العا
ابوعلی چون ماه  373در سنه «: بسیار پر معنا و زیبایی به تعظیم ابن سینا پرداخته و نوشته است

  ).215: 1339شیروانی،(»متولد شد "ستاره"چهارده از آن  شب

   :اسناد و مدارك کسانی که براي ابن سینا نوعی عرفان قائل شده اند
سه داسـتان تمثیلـی    -اغلب به رساله العشق کسانی که براي ابن سینا نوعی عرفان قائل شده اند

، و تّنبیهـات ه و سه نمط آخـر الاشـارات و ال  عینی ة، قصید-حی بن یقظان، رساله الطیر و سلامان و ابسال
از آنجا کـه منـدرجات   . به وي منسوب است استناد جسته انداحیانا برخی از اشعار فارسی که 

داستان هاي تمثیلی احیانا در آثار نو افلاطونیان، اسماعیلیه و اخوان الصفا نیز مشاهده می شود 
نسـبت  . دلیل اعـم از مدعاسـت   چوننیست  و اختصاص به عرفان و تصوف ندارد قابل استناد

مهـم  ) 181: 1333مهـدوي، (عینیـه  ةاما در این میان قصـید . اشعار فارسی هم محل تردید است
وقتی آشکار می شود که می بینیم عارفان بزرگی همچون ابـن عربـی    این قصیده اهمیت.است

ولـی  . )194: 1950قنواتی،(دشیخ اکبر صوفیه و تلمسانی از اعیان این فرقه بر آن شرح نوشته ان
، که حکایـت از  ابن سینا نیز سازگاري ندارد ۀبرخی از ابیات آن نه تنها با عرفان، بلکه با فلسف

ــرت دارد ــوعی حی ــی در . ن ــن برخ ــته از ای ــرده   گذش ــد ک ــه وي تردی صــحت انتســاب آن ب
شق و عبارات مضامین رساله العبنابراین ما در این مقاله فقط برخی از . )131: 1974خلیف،(اند

هاي مزبور اشارات را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم تا بتوانیم نتیجه درست تري از نمط 
  . آن به دست آوریم

  :رساله العشق
یکی از رسائل ابن سینا که در آن برخی از اصطلاحات عرفا و صوفیان آمده و مطالبی شبیه 

ز کسانی قرار گرفته کـه از عرفـان و   مطالب این فرقه ثبت شده و در نتیجه مستمسک و دستاوی



 94بهار *  43شماره * سال یازدهم * اسلامی  عرفانفصلنامه /  150

ن را بـه  آتصوف وي سخن گفته اند، رساله العشق اسـت، کـه چنانکـه در آغـاز رسـاله آمـده       
مزبور  ۀرسال ةما پیش از داوري دربار. خواهش شاگردش ابو عبداله فقیه معصومی نگاشته است

ان و عارفان دارد، بیـان  خلاصه اي از مطالب آن را که گفته شد شباهت به الفاظ و اقوال صوفی
  .یل و داوري می پردازیممی کنیم و سپس به تحل

حسن و ملایم می داند و بر این باور  حقیقت عشق را استحسان» رساله العشق«ابن سینا در 
موجودات است اعم از مفارقات و  ۀاست که عشق مختص نوع انسان نیست بلکه ساري در هم

همـۀ  . ت و حیـوان ت و موالید سه گانه یعنی معدنیات، نباتـا غیر مفارقات ، فلکیات و عنصریا
ر مطلق هم به عاشقش تجلّی می خی. موجودات با عشقی غریزي به خیر مطلق عشق می ورزند

نهایـت  . اما تجلّیات بحسب مراتب موجـودات و اتّصـال و قـرب آن هـا متفـاوت اسـت       کند،
کاملترین وجهی که در امکان است و آن  نزدیکی به او قبول تجلّی اوست علی الحقیقه، یعنی به

همان معنایی است، که صوفیه آن را اتحاد می نامند وجود اشیاء به سبب تجلّی اوسـت و نیـل   
تاثیر واسطه و غیري . جود اوست یعنی ذات او بذاته متجلّی است ۀعاشق به تجلّی او به واسط

او متحجبند و در حقیقت حجاب  اما برخی ذوات به علت قصور از قبول تجلّی. در میان نیست
در محجوبین است، و حجاب همان قصور، ضعف و نقـص آن هاسـت وگرنـه ذات کـریم او     

زیرا صریح ذات او بذاته و . همواره ظاهر و متجلّی است و اصولا تجلّی او حقیقت ذات اوست
ت که فلاسفه سپس می افزاید اولین قابل تجلّی او ملک الهی اس فی ذاته پیوسته در تجلّی است

همچنانکـه صـورت موجـود در    . زیرا که جوهر ذات آن را در می یابد. آن را عقل اول نامیدند
مثال اوست در می یابد، ولذا عقـل فعـال را مثـال واجـب      آینه تجلّی شخصی را که این تجلّی

ود عقل فعال تجلی را بدون واسطه می پذیرد، یعنی از طریق ادراك ذات خ. شناختند نه مثل او
پس از عقل فعال نفوس الهیه نیز بعد از نیل . و سایر معقولاتی که بالفعل و الثبات در او هستند

به کمال و قرب به حق تجلی را بدون واسطه در می یابند، اگر چه خروج آن ها از قوه به فعل 
این عشق ضرورت  ،در حالت کمال نفوس متاله. به توسط و یاري عقل فعال صورت می گیرد

قوه و استعداد است اما در نفوس ملکی بالفعل لعشق به خیر مطلق در نفوس انسانی با. یابدمی 
او بـه سـبب   . تجلی او علت هر وجودي اسـت . اگر تجلی حق تعالی نبود وجودي نبود. است

معشـوقات او  ،وجودش عاشق وجود معلولات خود است و لذا مـی تـوان گفـت نفـوس متاله    
ان کذا و کذا عشـقنی  ان االله تعالی یقول ان العبد اذا ک"ه است که هستند و آن چه در اخبار آمد

  .)397-374: 1400ابن سینا،(راجع به آن است "و عشقتهُ
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چنان که ملاحظه می شود ابن سینا برخی از اصطلاحات صوفیه و نیز مطالبی شـبیه عقایـد   
ر تمام موجودات حتی از جمله اصطلاح عشق و سریان آن د. آن جماعت را در این رساله آورد

همه موجودات با عشق غریزي به خیر مطلق یعنی حق متعـال عشـق    و اینکه ذات باري تعالی
می ورزند و وجود اشیاء به واسطه تجلی اوست و او به عاشقانش بحسب مراتب آن ها تجلی 
می کند و نهایت قرب و نزدیکی به او قبول تجلی او و اتصال آن ها بـه کامـل تـرین وجهـی     

  .ست که در امکان است و این همان است که صوفیه آن را اتحاد می نامندا
کلمه اتصال را به اتحاد تـرجیح  ابن سینا اولا  قدري تامل در این عبارات روشن می کند که

گذشته از این روش او استدلالی و مشائی است، که . می دهد و ثانیا اتحاد با وحدت فرقی دارد
مور می پردازد، می پرسد و پاسخ می گوید و در تمام این مراحـل از  تحلیل می کند، به تعلیل ا

 مـی او هرگز ادعـا ن . افکار و اصطلاحات فلسفی خود استمداد می جوید، نه شهودي و عرفانی
چنـان کـه دیـده    . کند، که از طریق کشف و عیان و فتح و فتوح بدین حقایق دست یافته است

در حد غرایز پـایین آورد و در محـدوده و چنبـره     شد او عشق را تعریف کرد و مقام عشق را
عقل و فهم بشري به تبیینش پرداخت، در حالی که در عرف عرفا عشق بالاتر از آن است که به 

م زیرا عشق از احاطه عقول و افهام بیرون است و برتر و والاتر از آنسـت کـه فه ـ  ، تعریف آید
ه دیگر این که شیخ عشق را فراگیر و شامل نکت). 21: 1383جامی،(شود و به لفظ و بیان در آید

عقول یا به زبان دین ملائکه نیز انگاشت در صورتی که این برخلاف بـاور جمهـور عارفـان و    
  : صوفیان است که گفته اند

  
  فرشته عشق نداند که چیست اي سـاقی 

  
  بخواه جـام گلابـی بـه خـاك آدم ریـز      

  
  )حافظ(

. ر رساله العشق با عشق مقبـول عرفـا فـرق دارد   حاصل این که عشق مورد قبول ابن سینا د
او را از اهل  اعظم فلاسفه دوره اسلامی استبدین جهت است که ملاصدرا با قبول این که او 

عف و قصور مـی دانـد و مـی    ضکشف نمی شمارد و کلامش را در خصوص عشق در نهایت 
ف ه هـــذا فـــی غایـــه الضـــعولا یخفـــی علـــی احـــد مـــن الاذکیـــاء ان کلامـــ "نویســـد
  ). 206: 1380ملاصدرا،("القصور
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  :الاشارات و التنبیهات
ابن سینا در نمطهاي هشتم، نهم و دهم الاشارات و التنبیهات کـه آخـرین کتـاب و حـاوي     

 یرسنجیده ترین اندیشه هاي فلسفی اوست نیز، اصطلاحات عرفا را وارد کـرده، از مراتـب س ـ  
ی و مطالب باعث شده نهمین معا. خته استاسالکان سخن گفته و به توجیه کرامات اولیاء پرد

ما در این جا . که عده اي از عرفان وي سخن بگویند و احیانا او را از شمار عارفان قلمداد کنند
براي روشن شدن موضوع خلاصه اي از انماط مزبور را به ترتیب مورد بحث و نقد قـرار مـی   

  .دهیم و در پایان به اظهار نظر می پردازیم
وقتـی کـه آلـودگی بـدنی از     : خواننده را متنبه می سازد "تنبیه"م تحت عنوان در نمط هشت

عارفان متنزه زدوده شود و از شواغل و بازدارندگان جدا گردند به عالم قدس و سـعادت رهـا   
او توجه مـی  . می شوند و با کمال اعلی شادمان می گردند و از لذتی برتر برخوردار می شوند

کسـانی کـه در تامـل    . ذ در حالت بودن نفس در بدن هم امکـان دارد  دهد که این لذت و التذا
جبروت فرو رفته اند و از شواغل و بازدارندگان مادي روي برتافته اند، در همان حـال کـه در   

ا را بدن هستند از این لذت، بهره اي وافر دارند و این نوع لذت در آن ها متمکن شده و آن ه ـ
  ).353: 1413ینا،ابن س(از هر چیزي باز می دارد

چنان که ملاحظه می شود حاصل این سخن همان گفتار عارفان است، که می گویند بهشت 
زیرا حقیقت جنت همان حقیقت ابتهاج و بهجت . و در این دنیا نیز واقع است استعارفان نقد 

مراتبی دارد و برترین آن ها بهجت ذات است، که عبارت است  مرضیه پسندیده است، که التبه
ــین    ــاملین و مکمل ــراي ک ــه ب ــی حــق تعــالی بذات ــاء در همــین از ظهــور و تجل ــاء و اولی انبی

دهد و میان لذت عارفان و محجوبان، به این شیخ سخنش را ادامه می ). 52: 1370قیصري،(دنیا
دست از طلـب   صورت فرق می گذارد، که چون عارفان طالب نفس کمالند، لذا تا بدان نرسند

حجوبان که مطلوبشان وصول به کمال نیست، بلکه مدح و ستایش دیگران بر نمی دارند، ولی م
او در . و یا برتري جستن بر اقران است، به محض رسیدن به آن دست از طلب بـر مـی دارنـد   

عشـق حقیقـی را   . میان عشـق و شـوق فـرق مـی گـذارد      و این مقام از عشق سخن می گوید
اتی که همان ذات معشوق است پیـدا شـده   ابتهاجی می شناسد، که از تصور و ادراك حضور ذ

. است و شوق را عبارت از حرکتی می داند، که براي تتمیم و تکمیل این ابتهاج آغاز شده است
حق تعالی عاشق و معشوق ذات خود و دیگران است و عشق او به . شوق از لوازم عشق است
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قدسی سخن مـی  پس از عشق حق تعالی از عشق جواهر عقلی . ذات خود عشق حقیقی است
و بالاخره همچنان که قبلا از رساله العشق نقل شد عشق را سـاري و متسـري در تمـام    . گوید

 پیداسـت چنان که  ).360: 1413ابن سینا،(حتی نباتات و جمادات می داندموجودات و کائنات 
  .این سخنان نیز شبیه اقوال صوفیه است

ا به نظر فخر رازي شارح ناقـد شـیخ،   ، بن"فی مقامات العارفین است"نمط نهم که عنوانش 
علوم صوفیه را به گونه اي ، اهم و اجل انماط کتاب الاشارات و التنبیهات است، که شیخ در آن

ترتیب داده که نه پیش از وي کسی چنین کرده و نه پـس از وي کسـی چیـزي بـدان افـزوده      
  .)374:همان(است

مشـاهدات  . وافق از عرفا سخن می گویدشیخ در این نمط با بیانی تحسین آمیز و با لحنی م
بـه تعریـف عابـد، زاهـد و     . باطنی، ابتهاجات درونی و کرامات ظاهري آن ها را تقریر می کند

زاهد را کسی می شناساند، که از متاع دنیا و طیبات آن اعراض می کند، عابد . عارف می پردازد
که فکر خود را متوجـه قـدس    را کسی که به انجام عبادات اشتغال می ورزد و عارف را کسی

او براي نیل بـه  . جبروت می سازد و از تابش شور حق در سر خود همواره بهره مند می گردد
زهد و عبادت را لازم می شمارد و میان زهد و عبادت عارف و غیر عـارف فـرق    ،مقام عرفان
زه از شواغل و زهد و عبادت غیر عارف را نوعی معامله، اما زهد عارف را نوعی تن. می گذارد

را هـم نـوعی    فو عبـادت عـار  . بازدارنده هایی می شناسد که سر او را از حق باز می دارنـد 
تاکید می کند که عارف حق اول را براي چیزي غیر از او نمی خواهد و هیچ . ریاضت می داند

ه چیزي را بر عرفان و معرفت او ترجیح نمی دهد و او را فقط براي این می پرستد که شایسـت 
و اگر احیانا اراده عارف به غیر حق تعلق می گیرد، آن هم تنها بـه خـاطر حـق    . پرستش است

او احوال عرفا را در سیرو سـلوك بیـان مـی کنـد اولـین      . است، که هدف بالذات عارف است
درجه حرکات آن ها را اراده می انگارد و آن را رغبت به تمسک به عروه الوثقی تعریـف مـی   

می شود که با یقین برهانی آگاه شده و با ایمان قلبی تصدیق کرده باشـد،   که عارض کسی کند
و مرید  که به دنبال آن سر او به عالم قدس حرکت می کند تا به روح و راحت اتصال نائل آید

نکته قابل توجه این است کـه شـیخ اولـین درجـه     . را کسی می شناسد که درجه اش این باشد
ب را مقـدم بـر اراده مـی    ت درحالی کـه خـود ایـن طایفـه طل ـ    حرکات عارفان را اراده شناخ

  ).311: 1357فروزانفر،(دانند
او از نیاز مرید به ریاضت سخن می گوید، اغراض سه گانه ریاضـت را بـه صـورت ذیـل     
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پیرو ساختن نفس اماره به نفـس   -2. دور ساختن غیر حق از راه حق -1: خاطرنشان می سازد
پس از آن شرح می دهد که زهد حقیقی به . طیف سر و باطن براي تنبه و آگاهی تل -3مطمئنه 

عبادت مقرون به فکرت، و الحان و نغماتی کـه قـواي نفـس را بـه     . غرض اول کمک می کند
خدمت می گیرند و تحت تاثیر قرار می دهند و سخنان پند آموز واعظ و گوینده پـاك کـه بـا    

وش و به طریقی روشن و اقناع کننده سـخن مـی گویـد بـه     عباراتی بلیغ و لحن و نغمه اي خ
غرض دوم و فکر لطیف و باریک و عشقی عفیف و پاك که حاکم در آن شمایل معشوق است 

  .نه سلطان شهوت به غرض سوم یاري می رساند
. سپس به اولین درجه وجدان و اتصال اشاره می کند و به تعریف وجد و وقت می پـردازد 

وقتی اراده و ریاضت مرید را به حدي رسانید، خلساتی لـذت بخـش از    که و چنین می نگارد
مشاهده نور حق ظاهر می شوند که گویی برقهایی هستند که بـه جانـب وي مـی درخشـند و     

هر وقتی را دو وجـد  . این حالات نزد عارفان اوقات نامیده شده اند. سپس خاموش می گردند
  .دیگر بعد از آن استاحاطه کرده است وجدي پیش از آن و وجدي 

از علت قبض و بسط و .او تفاوت احوال سالکان را در توجه به عالم قدس توضیح می دهد
مرتبه فرق در جمع و جمع در فرق سخن می گوید و این نکته را خاطرنشـان مـی سـازد، کـه     

رتبـه  سـالک در ایـن م  . مرتبه کمال حال بدانجا می رسد که احوال عارف اختیـاري مـی شـود   
اتصالش به عالم قدس افزایش می یابد بدون این کـه او خـود   وقتی که . ن پیش می رودهمچنا

بخواهد از مشاهده هر چیزي به حق انتقال می یابد و در جهان باطل همواره جلوه حق را مـی  
  . بیند

چون ریاضت به پایان رسید و تبدیل به نیل گردید و سالک واصل به حق شد درونش آینه 
در این حال نظري به حق و نظري به خـود  . ات عالی بر وي فرو می ریزندحق می گردد و لذ

اما پس از آن از خـود غافـل   . دارد و در نتیجه مردد است که وصول تام تحقق یافته است یا نه
می شود و تنها به آستان حق چشم می دوزد و وصول تام تحقق می یابـد و درجـات سـلوك    

و تحلیـه بحـث مـی    ) تزکیـه (او درباره تخلیه . می شود پایان می پذیرد و درجات وصول آغاز
تاکید می کند که عرفان خود هـدف  . کند، که اهل ذوق آن ها را شرط تکمیل ناقصان می دانند

کسی که منظورش از عرفان خـود عرفـان باشـد موحـد     . نیست، بلکه وسیله معرفت حق است
عرفان برسد به گونه اي که گویی  و اگر کسی به. نیست، زیرا غیر حق را بر حق برگزیده است

  . رسیده است او در اقیانوس وصول فرو رفته است قبدان نرسیده بلکه به معروف یعنی ح
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از صفات و اخلاق عارفان سخن می گوید، عارف را گشاده رو، خوش برخـورد و خنـدان   
بـه حـق از هـر     حال اتصـال  ی درمی افزاید عارف گاه) العارف هش بش بسام. (می شناساند

زیـرا تکلیـف بـه    . چیزي غافل می گردد و در این حال در حکم کسی است، که تکلیف ندارد
پایـان   در. کسی تعلق می گیرد، که شعور به آن دارد و یا عمدا باعث ترك تکلیـف مـی شـود   

اشاره می کند که هر کسی را شایستگی آن نیست که به مقام وصول به حق نائل آید و یا از آن 
صلان اندك است و جناب حق بالاتر از آن اسـت، کـه هـر کسـی را     واه گردد، بلکه تعداد آگا

طبق نظر ابن خلـدون عبـارت فـوق اشـاره بـه قـول متصـوفه در        . شایستگی ورود به آن باشد
است و در مقام معرفت کسی بالاتر  "راس العارفین"خصوص قطب است که به زعم صوفیان 

ابن (و دیگري را به جاي وي بنشاند ه خداوند وي را از دنیا ببردو والاتر از او نیست مگر اینک
و بالاخره اشاره می کند که علت اصرار عده اي در انکار معارف عارفـان   )473: 1375خلدون،

ملامـت کننـد کـه شایسـته آن نیسـتند و هـر کـس         جهل و نادانی آنهاست آن ها باید خود را
  ). 394: 1413ابن سینا،(است هشایسته چیزي است که براي آن آفریده شد

نمط دهم اشارات و تنبیهات، که در اسرار آیات است، مخصوص توجیه کرامـات اولیـاء و   
 درشـیخ  . کارهاي غیر عادي عرفا و تشبیه آن ها به امور عادي و تقریب آن ها به اذهان اسـت 

سـمانی، و یـا   این نمط قدرت صوفیه را بر امساك از غذا به مدتی طولانی، به حالت بیماري ج
به حالات نفسانی همچون ترس و شوق و عشق به هدف همانند کرده و آن را امري ممکـن و  

او در این مقام از اطلاعات پزشکی و مخصوصا از اصـول فلسـفه   . از اصول طبیعت می شمارد
  .خود، که قائل به تاثیر متقابل نفس و بدن در یکدیگر است کمک می گیرد

مقام ادامه می دهد و اشراف برخواطر و اخبار از غیب را هم که شیخ سخن خود را در این 
او امکـان  .عرفا مدعی هستند با تشبیه آن به حالت خواب امري ممکن و عادي نشان مـی دهـد  

-413:همـان (و نفوس و عناصر توجیـه مـی کنـد   تصرف نفوس عارفان را نیز در سایر اجسام 
416.(  

  :وريابررسی و د
او عارف را، کسی شناخت که فکر خـود را متوجـه    سینا پیداستچنانکه از تقریرهاي ابن 

عالم قدس کند، در صورتی که در نزد صوفیان عارف کسی اسـت کـه قلـب خـود را متوجـه      
مـی دانـیم میـان    . خداوند می کند، خود را فنا می سازد و به بقاي پروردگارش باقی مـی مانـد  
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انصـراف بـه فکـر تامـل و نظـر      . ستانصراف به فکر و انصراف به قلب فرق عظیمی موجود ا
انصراف به فکر معرفت اسم است و انصراف به  .است و انصراف به قلب شهود و حضور است

  . قلب مودي به معرفت مسمی است
 چنان که شارحان اشارات شرح کرده اند کسی اسـت  از عارف متنزه شیخمقصود  به علاوه

بـه  و هـم  نظري بـه کمـال رسـیده باشـد     به حسب قوه نظریه کامل باشد، یعنی در عقلهم که 
بنـابراین بـه نظـر وي    . یعنی در عقل عملی به کمال رسیده باشـد  حسب قوه عملیه کامل باشد
عارفان غیر متنزه که فقط در عقل نظري کاملند و عارفـان متنـزه   . عارفان بر دو گروه می شوند

که به عالم قدس و سعادت  اما آن عارفی. که در عقل نظري و عملی هر دو به کمال رسیده اند
می رود و با کمال اعلی زندگی می کند و به لذت علیا نایل می شود عارفی است، که به حسب 
نظر و عمل هر دو کمال یافته است و کسی که فقط در عقل نظري به حد کمال رسیده، با ایـن  

نابراین به نظر ب. که اطلاق اسم عارف بر وي رواست، ولی از این کمال و لذت بهره مند نیست
شیخ براي وصول به کمال و لذت برتر نه تنها عقل و نظر شرط است، بلکه شرط اهـم و قـدم   
اول است و این برخلاف عرف عرفا است زیرا در تداول این گروه اولا به کسـی کـه تنهـا در    

ثانیا آن ها در سیرو سلوك نه تنهـا عقـل و    ،اطلاق نمی شود فعقل و نظر کامل است نام عار
نظر را شرط نمی دانند بلکه آن را بند و عقال و نظر را شرط نمی دانند بلکه آن را بند و عقال 

  .)505: 1371هجویري،(و سد راه سالک می شناسند
  

ــلال   ــر از ک ــه آخ ــی و ب ــس بکوش   ب
  

  قــالعهـم تـو گـویی خـویش کالعقـلُ       
  

  )مثنوي(
تخلیه و تحلیه بـاطن منظـر    عنوان عارف را تنها به کسی اطلاق می کنند که با تجلیه،عرفا 

  : قلب خود را از آلودگی ها پاك سازد، تا انوار حقایق الهی بر آن فرود آید که 
  

  منظر دل نیست جـاي صـحبت اغیـار   
  

ــد    ــته درآی ــرون رود فرش ــو بی ــو چ   دی
  

  )حافظ(
و آن را سببی  تخلی ، تحلی و تجلی حاصل آید به عبارت دیگر معرفت عارف و صوفی با

ابـن  (لمش بدون واسـطه حـق متعـال اسـت    است و مع "وهاب"از معطیات اسم نیست، بلکه 
  ).213و212:  1366عربی،
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اما چنان که به کرات اشاره شد ابن سینا در تقریر اندیشه هاي عرفانی نیز از روش مشائی و 
استدلالی استفاده می کند و از عقاید عرفانی با لحنی فلسفی سخن مـی گویـد و خلاصـه اگـر     

. راي وي عرفانی قائل شویم آن حاصل تعقل و استدلال و از برکت عقـل فعـال اسـت   بتوانیم ب
ولا اشاره الیه الا ": یعنی عرفان مصطلح نیست و در نمط چهارم اشارات هم آنجا که می گوید

، ) 65: 1413ابـن سـینا،  (قلی نمی توان به او اشاره کـرد جز به عرفان ع: بصریح العرفان العقلی
البته در موردي هم از نوعی علم الهی بدون واسـطه  . است ، نه عرفانی مقصودش شهود عقلی

سخن به میان آورده ولی آن را مخصوص قضایاي بدیهیه منطقـی دانسـته و بقیـه معلومـات و     
   ).209: 1400همو،(ستنباط برهانی نسبت داده استمعقولات را به اکتساب قیاسی و ا

کـه   ظـاهر عبـارت ایـن اسـت     "بش بسام العارف هش"همینطور شیخ آنجا که گفته است 
عارف همواره گشاده رو و بشاش و خندان است یعنـی مظهـر صـفات جمـال و یـا بـه قـول        

در صورتی که در عرف عارفان، عارف هم مظهر صـفات جمـال   . متکلمین صفات لطفیه است
  :)466: 1371لاهیجی،(حق تعالی است و هم مظهر صفات جلال یعنی قهریه او

  
  ل و گـه جـلال اسـت   اتجلی گه جم ـ

  
ــال اســت   ــانی را مث ــف آن مع   رخ و زل

  
  )گلشن راز(

خلاصه عارفان بزرگ حزن و گریه را هم از خداوند می دانستند و از صفات عارف بشمار 
و از   )239: 1350سراج،(" من االله و إلی االله و عل االله البکاء"و بر این باور بودند که. می آورند

  :ش می کردند و می گفتندخنده دائم و ترك گریه نکوه
  

  یــده اي اي خیــره خنــدذوق خنــده د
  

  ذوق گریه بین کـه هسـت آن کـار قنـد     
  

  )مثنوي(

  :ادله بر عارف و صوفی نبودن بو علی به معناي متعارف مهمترین) 4
صوفی نبودن بو علی این است کـه بزرگـان و    قوي ترین دلیل بر عارف و دبه نظر می رس

قات الصوفیه هـا، تـذکره الاولیاءهـا، کرامـات الاولیاءهـا و      بدر طمشایخ اهل عرفان و تصوف 
بلکـه  . نفحات الانس ها او را از خود ندانستند و نامش را در عداد عرفا و صوفیه ثبت نکردنـد 

در عین احترام به شخصیت علمی و فلسفی وي، از روش و طریق وي در رسیدن به حقایق و 
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  .کمال واقعی انتقاد و نکوهش کردند
آن صوفی و عارف عالم، ابن سینا را بـه علـت پـاره اي از افکـار      )505متوفی(وحامد غزالیاب

ه به فسـق و  نه تنها او را عارف و صوفی نمی شناسد، بلک. شدیدا نکوهش می کند اش فلسفی
البته در انتقاداتش نامی از ابن سـینا نمـی بـرد ولـی      ).307: 1382غزالی،(کفرش فتوي می دهد

زیرا به حق او را رئیس مشائیان اسلام و  ،یرهاي انتقادش متوجه ابن سینا استمعلوم است که ت
و شکسـت وي را در معنـی شکسـت فلسـفه مشـاء مـی        داناترین متفکران زمانش می شناسد

  ). 315-307:همان(داند
  :در قصیده معروفش در ابیات ذیل )545متوفی (بن آدم سنایی مجدود

  
  ه در جنتنخواهم لاجرم نعمت نه در دنیا ن

  
  در ضرا در سرا چه چه گویم به هر ساعت همی 

  
  ده تو درحکمت را سنائی یا رب مر سنائی که
  

  چنان کز وي به رشک آید روان بوعلی سـینا  
  
اما در موارد دیگر او را  ،اشاره می کندبوعلی به کنایه به عظمت علمی و شخصیت معنوي 

   :)300: 1374سنایی،(ند و می گویدبه بهانه این که پاي بند عقل است طعنه می ز
  

  قـــل در کـــوي عشـــق نابیناســـتع
  

  عــــاقلی کــــار بــــوعلی سیناســــت 
  

از ملاقـات شـیخ بـا ابوالحسـن      که در تذکره الاولیـاء  )627متوفی(فریدالدین عطار نیشابوري
خرقانی صوفی سرشناس سخن می گوید، در کتاب منطق الطیر خـود بـه نکـوهش و بـه یـک      

  .)171: 1346عطار،(ري می کندمعنی به اهانت وي تج
  

ــر زن    ــی آن پی ــو عل ــیش ب ــت پ   رف
  

ــذ زر بــرد کــاین بســتان ز مــن        کاغ
  

  شـیخ گفتـا عهـد کــردم مـن کـه نیــز     
  

  جز ز حـق نسـتانم از کـس هـیچ چیـز      
  

  پیــر زن در حــال گفتــا بــو علــی    
  

ــولی   ــر احـــ ــا آوردي آخـــ   از کجـــ
  

ــر نیســت  ــده اینجــا غی ــرد را در دی   م
  

  با دیر نیست زانکه اینجا کعبه را ضدیتی 
  

عارف وحدت وجـودي، کـه نـه     )669ابومحمد عبد الحق مرسی اندلسی ، متوفی (اما شگفتا از ابن سبعین 
تنها عرفان و معرفت شهودي حقیقی را از ابن سینا سلب می کند، بلکه به تجهیـل وي تجـري مـی    

  ).14: 1956،ابن سبعین(کند و حتی فیلسوف بزرگ ما را مزور، و مسفسط و مغالط می پندارد
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که اصولا فلسفه را به چیزي نمی گرفته و به فلاسفه نظـري   )672متـوفی (جلال الدین مولوي 
تحقیر آمیز داشته، پاي استدلالیان را چوبین و بی تمکین می دانسته و به عرفان و مقام معنـوي  

روا ابن سینا هرگز عقیده نداشته و چنان که خواهیم گفت، احیانـا بـه وي جسـارت و اهانـت     
  :داشته، با وجود این در بیتی به کنایه به مقام علمی وي اشاره می کند و می گوید

  
  درد و رنجوري ما را دارویی غیر تو نیسـت 

  
  اي تو جالینوس جان و بو علی سیناي مـن  

  
اما جنان که اشارت رفت در ابیات دیگر او را در نیل به عرفـان و معرفـت حقیقـی نـاتوان     

  : هاز جمل. شناخته است
  

ــود   آو ــا بـ ــور را بینـ ــه او آن نـ   نکـ
  

  شــرح او کــی کــار بــو ســینا بــود      
  

اما اینکه گفته اند، مولانا در حکایت عاشق شدن پادشاه بر کنیزك، بدون این که نامی از ابن 
  :گفته است سینا ببرد، او را حکیم حاذق و صادق و امین و مظهر قدرت حق تعالی شناخته و

  
  سـت چون که آید او حکـیم حـاذق ا  

  
  و امـین و صـادق اسـت   اصادقش دان ک 

  
ــین   ــق را بب ــحر مطل ــش س   در علاج

  
ــین   ــق را ببـ   در مـــزاجش قـــدرت حـ

  
زیرا این حکایت در منابع مختلف به انحاي مختلف نقـل و بـه اشـخاص    . قابل تامل است 

  .)41: 1357فروزانفر،(مختلف نسبت داده شده است
وي داده اند که ماخذ مولانا در ایـن حکایـت   البته استاد فروزانفر بدون ذکر دلیل، احتمال ق

که آن حکیم حاذق را ابن سینا معرفـی مـی کنـد،     )47:همان(روایت چهار مقاله عروضی است
ولی همچنان که استاد فروزانفر توجه داده اند میان روایـت چهـار مقالـه و روایـت مثنـوي از      

چهـار مقالـه یکـی از     رداولا، در مثنوي پادشـاه خـود عاشـق مـی شـود و      : جهاتی فرق است
ثانیا، معشوقه در مثنوي کنیزکـی اسـت کـه    . شاهزادگان و یا خویشان پادشاه عاشق شده است

پادشاه آن را می خرد و در چهار مقاله خواهر زاده قابوس است و عاشق و معشوقه پسرخاله و 
 ،و حکـیم  هودثالثا، کنیزك در مثنوي خود عاشق زرگري از مردم سمرقند ب. دختر خاله بوده اند

حکـیم   ،رابعـا در مثنـوي  . کنیزك را بدو تزویج کرده است و این در چهار مقاله وجـود نـدارد  
شربت به زرگر می دهد و او را لاغر و زردروي و زشت چهره مـی کنـد و کنیـزك از زنجیـر     

و کنیزك بی رقیب  )یعنی طبیب معشوق را می کشد(عشق آزاد می گردد و عاقبت زرگر جان می دهد
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اي پادشاه می ماند، در صورتی که عاشق و معشوقه در روایات دیگر به وصال مـی رسـند و   بر
  ).122و121: 1377نظامی،(دختر خود عاشق نبوده است

عارف وحدت وجودي هرجا مناسبتی پیش آمده، از  )898متـوفی  (نورالدین عبدالرحمن جامی
که متضمن انمـاطی   و التنبیهات را کتابهاي وي از جمله همان الاشارات و ابن سینا انتقاد کرده

  )34: 1382جامی،(موافق با عقاید صوفیان است، جانب کفر شناسانده و گفته است
  

ــوي   ــینا مجـ ــینه سـ ــور دل از سـ   نـ
  

ــوي   ــا بجــ ــده بینــ ــنی از دیــ   روشــ
  

ــارات او   ــت اشـ ــر اسـ ــب کفـ   جانـ
  

ــارات او    باعـــــث خوفســـــت بشـــ
  

ــت  ــه بیماریسـ ــفایش همـ ــر شـ   فکـ
  

ــت   ــاتش ز گرفتاریســـ ــل نجـــ   میـــ
  

فقیه عارف مشرب وحدت وجودي نظر می دهد که اشارات ابن ) 1030متوفی (بهاییخ شی
سینا راهی ننمود، بشاراتش دلی را شاد نکرد ، شفایش کاسه زهر است و برهان ثبـوت عقـول   

  .)30: 1352عاملی، (بشر عشرش رسوایی در میان
در  عارف و صـوفی معـروف وحـدت وجـودي هـم     ) 1050متوفی(میرابوالقاسم فندرسکی

ظاهري یعنی فلسفه، او را از درك حقیقت نـاتوان مـی    ضمن اشاره به مقام والاي شیخ در فهم
  :)11: 1393خلخالی،(شناسد و چنین می سراید

  گر ابونصر ستی و گر بو علی سیناستی    این سخن را در نیابد هیچ فهم ظاهري 

نقل شـده کـه علـی بـن     . تنیساما در این باب نظري استثنایی دیده می شود که قابل اعتنا 
از خادمـان و شـاگردان ابـن    ) ، شـئتر روسـتایی از وادي آش  608متـوفی (شئتريعبداله نمیري 

سبعین و نویسنده کتاب المقالید الوجودیه فی اسرار اشارات الصوفیه، در ضمن قصیده اي ابـن  
  :)211: 1977ابن خطیب،(سینا را از اعلام طریقت به شمار آورده است

  
  رق مــن القــرب للســنیولاح ســنی بــ

  
ــا   ــا ظن ــذي ظــن م ــن ســینا ال   لنجــل اب

  
لسان الدین بن الخطیب تمام این قصیده را نقل کرده و پـس از اشـاره بـه سسـت بـودن و      
ضعف آن در صناعت شعري نوشته است که سراینده، در آن به مراتب اعلام این طریقت اشاره 

ناد به این قصیده درست نباشد، زیـرا  ولی به نظر می آید که است ،) 212و211:همان(کرده است
سراینده دقت کافی نداشته، که در این قصیده نه تنها ابن سینا، بلکه افلاطـون ، ارسـطو و ابـن    
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   ).همان(رشد را هم از اعلام طریقت شمرده است
و هم نکوهش و چنانکـه ملاحظـه شـد     حاصل این که عرفا ابن سینا را هم ستایش کردند

به تکریمش پرداخته و هم به تجهیل و توبیخش تجري کرده و این شخص هم  یک گاهی حتی
اما چنان که گفته شد جهت تکریم آنان علـم  . باعث حیرت برخی از صاحب نظران شده است

عرفان  ،و عقل و فلسفه ابن سیناست که مورد قبول همگان بوده است و جهت تجهیل و توبیخ
ق تعالی و صفات و افعال او لازم و احیانـا  اوست که عقل را در راه سیر و سلوك و معرفت ح

. کافی انگاشته در صوتی که به عقیده عرفا، براي معرفت حق طوري وراي طور عقل لازم است
  .این راه اعتماد به عقل نه تنها ناصواب بلکه خطرناك است درو 

ابن سینا به محدودیت عقل انسان قائل است ولی همچون عارفـان عقـل را در رسـیدن بـه     
او فیلسوفی منصف است، حکیمانه و فیلسوفانه از نمی دانم  قایق به کلی ناتوان نمی شناسد،ح

در رساله الحدود اعتراف می کند، که تعریف برخی از اشـیاء، اعـم از حـد و    . سخن می گوید
و در کتاب شفا هـم آن جـا کـه از    ) 77و76: 1400ابن سینا،(انسان ها ناممکن استرسم براي 

ایـن از امـوري   : صورت بحث می کند با تواضع علمی مخصوصـی مـی گویـد   شوق هیولی به 
. بیشتر شباهت به کلام صوفیه دارد تا به کلام فلاسـفه . براي من سخت است است، که فهمش

شاید دیگري معنی این کلام را به درستی بفهمـد، پـس در ایـن سـخن بایـد بـه وي مراجعـه        
  ).496: 1404همو،(شود

بـرخلاف  . ش از نظم و ترتیب خاصی پیروي می کردا می و فلسفیکارهاي عل درابن سینا 
سلف طاهرش فارابی و خلف صالحش صدراي شیرازي، حتی الامکـان مسـائل تصـوف را بـا     

مسائلی جداگانه در فصـولی معـین بـه     مسائل فلسفی در هم نیامیخت، بلکه آن ها را به عنوان
حـث و تحقیـق قـرار داد و از    بورد رسائلی مخصوص م درکتاب هاي فلسفی خود افزود و یا 

نظر عقلی و با دید فلسفی کشف و شهود را ممکن شناخت و کرامات اولیاء و افعال و اعمـال  
ولی چنان که مشاهده شد عرفان او ، خارق العاده آن ها را با روش علمی و فلسفی توجیه کرد

مورد قبول اهـل عرفـان    و به عبارت دیگر توجیهش از عرفان با عرفان متعارف فرق دارد و لذا
  .قرار نگرفت و این جماعت هرگز او را اهل طریقت و سیروسلوك نشناختند

ابن سینا نه در مقام معرفت صوفی بوده که به جاي حس و تجربه و تعقل و تفکر همچـون  
و یا مانند ابن عربی  )302: 1383جهانگیري،(با یزید بسطامی ادعا کند که حدثنی قلبی عن ربی

 ،) 3: 1367ابن عربی، (ا الا من االله تعالی علی الکشففارفع الهمه فی ان لا تاخذ علم": بنویسد
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بلکه همچنانکه در آثارش مشاهده می شود او پیوسته به تحصیل علم و تعلم اهتمام ورزیـده و  
گفته و بـه جـاي سـدباب و قطـع اسـباب و       "علمنی عقلی"،  "حدثنی قلبی"همواره به جاي 

وهاب، در خانه خود را به روي اهل علم و فضل گشـوده و بـراي کسـب     مجالست با خداوند
اشاعه علم و فلسفه به هر وسیله اي دست یازیده، البته همچـون فیلسـوفی متالـه و مسـلمانی     

ب کامـل  معتقد، اعتقاد به کرامات و عنایات الهـی داشـته و حتـی حـافظ قـرآن بـوده و بـا آدا       
ولی در مقام عمل، ولو در قدم دوم به مجاهدت . )58: 1351بیهقی،(مسلمانی از دنیا رفته است

زندگی زهاد قانع صوفیان گوشه نشـین   او. و ریاضت اعم از مشروع و نامشروع نپرداخته است
مقرون به عزت و جـاه و جـلال گشـته و از     را نمی پسندیده و همواره در پی زندگانی مرفه و

داشته است لذا عمر خود را با عـیش و   زندگی در دربارها ومعاشرات با سلاطین کراهت نمی
بهره مند شـد و   نیو تا توانست از نعمت هاي این جها عشرت و کامرانی و کامروایی گذرانید

صوفی شناخت، اگر چـه از   نمی توان عارف و ش  همخلاصه او را حتی با اصول عرفان خود
رب حامل عرفان لیس  "بنابراین باید گفت. اصول عرفان و تصوف اطلاع و آگاهی کامل داشت

  ."و رب حامل فقه لیس بفقیه": همچنان که گفته اند "بعارف

  گیري نتیجه
تجربـه    یکی :کلمه تصوف در طول تاریخش در دو معناي کاملا متفاوت به کار رفته است

 ـ    و  دروحی مستقیم و بلاواسطه که نفس انسان در آن حالت به نحوي به خـدا اتصـال مـی یاب
اخـتلاف و  . نظري که براي امکان و تفسیر این اتصال پدید آمده استمجموع مباحث  دیگري

معنی اول یعنـی حالـت صـوفی امـري     . تفاوت میان این دو معنی کاملا اساسی و بنیادي است
شخصی و مرتبط به علم النفس و روانشناسی است اما معنی دوم مسـئله اي مـا بعـد الطبیعـی     

رند و اصحاب احوال و مواجیدند، بدون این که از عده اي از صوفیان تجارب صوفیانه دا. است
عده اي برعکس در امکان و تفسـیر آن مـی اندیشـند    . حیث نظر به تفسیر و توجیه آن پردازند

ابن سینا از این عده است که به امکـان  . بدون این که آن ها را تجاربی و حالاتی صوفیانه باشد
و سـلوك همـت    ه ولی خود هرگز بـه سـیر  و تفسیر وتوجیه تجارت و حالات عارفانه پرداخت

اطمینان می توان گفت که او صوفی نیسـت کـه    با. نگماشته و اهل تجربه و حالت نبوده است
اتصال به خدا از طریق ریاضـت   درمعرفتش معرفت ذوقی و غایتش فناءاالله باشد و سعادت را 

ایش تعقـل معـانی و   غایت قصو. و مجاهدت بداند بلکه او اولا و آخرا همچنان فیلسوف است
سعادت را در علم و ادراك آن ها می داند و می خواهد از طریق فلسفه . علم به مجربات است

  .به عالم عقلی و به عبارت دقیق تر به عقل فعال اتصال یابد
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شـفیعی   :،تصـحیح اسرار التوحیدفی مقامـات شـیخ ابوسـعید   ،)1386(ابن منور،محمـد، _9

  .کدکنی،تهران ،آگاه
حامـد صـدقی،تهران ،میـراث     :،تصحیحمحبوب القلوب،)1382(اشکوري،قطب الدین،_10

  .مکتوب
 :، بـه کوشـش  شیخ ابوسعیدحالات و سخنان ،)1341(ابو روح لطف االله،جمال الـدین، _11

  .ایرج افشار،تهران ،وسوغی
  .،تهران ،دنیاي کتاب1،جمناقب العارفین،)1375(افلاکی،شمس الدین محمد،_12
ــد،_13 ــید محم ــوار ،)1391(آملی،س ــع الان ــرار و منب ــامع الاس ــا  :،تصــحیحج محمدرض

  .جوزي،تهران ،هرمس
  .ا،لاهور ،بی نتتمه صوان الحکمه،)1351(بیهقی،ظهیر الدین،_14
 قـم،  ابـراهیم بـن بزرگمهـر،    :،محققاشعه اللمعات،)1383(جامی،نوالدین عبدالرحمن،_15

  .بوستان کتاب
  .یان ریشار،تهران ،اساطیر :تصحیح ،لوایح،)1382(،________ _16
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  .،تهران ،دانشگاه تهرانمحی الدین بن عربی،)1383(جهانگیري،محسن،_17
  .،اسلامیه ن،تهرادکشف المرا،)1372(حلی،حسن بن یوسف،_18
  .،الزهراء ،تهران )شرح قصیده میرفندرسکی(تحفه المراد،)1393(خلخالی،محمدصالح،_19
  .،بیروت ،جامعه البیروتابن سینا و مذهبه فی النفس،)1974،(خلیف،فتح االله_20
  .جهان نیکلسون،تهران، :،تصحیحاللمع فی التصوف،)1350(سراج طوسی،ابونصر،_21
  .،تهران ،نشردانشگاهیحدیقه الحقیقه،)1374(دم،سنایی غزنوي،مجدودبن آ_22
  ،تهرانمجموعه مقالات هزاره ابن سینا،)1359(سیاسی،علی اکبر،_23
 حامـد ربـانی، تهـران،    :، تصـحیح ریاض السیاحه،)1339(شیروانی،حاج زین العابدین،_24
  .سعدي
 مقصـود محمدي،بـه   :،تصـحیح 7،جالاسفار الاربعه،)1380(شیرازي،صدرالدین محمـد، _25

  .کوشش آیه االله محمد خامنه اي،تهران ،بنیاد حکمت اسلامی صدرا
غلامحسـین جـواهري، تهـران     :،بـه کوشـش  کلیـات ،)1352(عاملی،بهاء الدین محمد،_26

  .،کتابفروشی محمودي
  .،تهران ،زوار2،جتذکره الاولیاء،)1346(عطار نیشابوري،فریدالدین،_27
  .علی اصغر حلبی،تهران ،جامی،ترجمه تهافه الفلاسفه،)1382(غزالی،محمد،_28
  .،مقدمه زرین کوب،تهران ،دهخدامجموعه مقالات،)1357(فروزانفر،بدیع الزمان،_29
  .،قاهره ،مهرجانمولفات ابن سینا،)1950(قنواتی،جرج شحانه،_30
  .،تهران ،امیرکبیرشرح فصوص الحکم،)1370(قیصري،داوود بن محمود،_31
  .،تهران ،زوارح گلشن رازشر،)1371(لاهیجی،شمس الدین محمد،_32
  .سیدحمید طبیبیان،تهران ،جامی :،ترجمهاخبار حلاج،)1383(ماسینیون،لویی،_33
  .زرین کوب،تهران ،ایرانیان :مقدمه ،دیوان شمس،)1382(مولوي،جلال الدین محمد،_34
  .،تهران ،دانشگاه تهرانفهرست نسخه هاي مصنفات ابن سینا،)1333(مهدوي،یحیی،_35
، مصحح سـید محمـدباقر   چهار مقاله،)1377(وضی سمرقندي،احمد بن عمر،نظامی عر_36

  .جامی تهران، قزوینی،
  .،تهران ،دانشآثار و اندیشه هاي پورسینا زندگی، ،)1333( سعید، نفیسی،_37
  .،تهران ،طهوريکشف المحجوب،)1371(هجویري،ابوالحسن علی بن عثمان،_38
 .ان،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ،تهرتمهیدات،)1370(همدانی،عین القضاه،_39


